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 ف و عقلا در مکتب اصولی و فقهی محقق نایینی عر 
 

 

 

 1وحید فضایلی 

 چکیده 

از جمله عناصری که مجتهد باید آن را در فرآیند اجتهاد لحاظ کند، عرف و سیره عقلا است. تأثیر  
عرف و سیره عقلا در استنباط احکام به چه میزان است؟ تبیین این مهم ما را از نگاه افراطی یا  

کند. این دو عنصر از منابع اجتهاد نیستند، اما مرجع هستند. عرف  این دو عنصر حفظ می تفریطی به  
ای که از جانب شارع حدود آن تعیین نشده،  در تشخیص مفاهیم مرجع است. نیز موضوعات شرعی 

بر عهده عرف است و در تطبیق آن، تسامحات عرفی مجال دارد. محقق نایینی ارتکازات عرفی را  
همواره در نظر دارد و یکی از وجوه تمایز ایشان در بحث عرف نسبت به دیگران، یکی دانستن عرف  

 با سیره عقلا است. 
سیره عقلا استمرار یک عمل نزد عقلا است، قطع نظر از این که مربوط به یک ملت یا دین باشد.  
منشأ سیره عقلا، اجبار سلطان یا امر نبی یا فطرت پاک مردم است. سیره عقلا فی نفسه حجیت  
ندارد و به امضای شارع نیاز دارد. محقق نایینی بر خلاف برخی اصولیان معتقد است برای کشف 

مضای شارع به تصریح او نیازی نیست. اگر بنای عقلا تا زمان شارع استمرار داشته باشد و امکان  ا
 ردع باشد، عدم ردع شارع به معنای امضا است. 

 

 عرف، سیره عقلا، شارع، امضا. واژگان کلیدی:
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 مقدمه 

برخی از  .  از آن بهره می برد  عرف از جمله ابزاری است که فقیه در فرآیند استنباط احکام شرعی 
محققان تلاش کردند که برای عرف اعتبار بیشتری قائل شوند و آن را به منزله یک سند یا منبع 
معرفی کنند، اما این نظر مخالف دیدگاه مشهور فقها است. میزان کارکرد عرف در اجتهاد به تبیین 

تواند به عرف استناد دهد. این مهم، تأثیر بسیار نیاز دارد. باید دانست که در چه مواردی فقیه می
زیادی در استنباط دارد. اگر مجتهد در فهم روایات نگاه تفریطی به عرف داشته باشد و به جای آن  

ماند. نیز فقیه اگر در مواجهه با عرف افراط  های عقلی استفاده کند، از مقاصد شریعت دور می از دقت 
این رو، تعیین محدوده عرف در اجتهاد  هایش دقت لازم را نخواهد داشت. از  داشته باشد، استنباط

 بسیار اهمیت دارد.
یکی از منابع در فرآیند    قرار می گیرد، چون  استناد  موردافزون بر عرف، سیره عقلا نیز در اجتهاد  

تأیید سیره عقلا به صورت مطلق نیست. شارع و  نیاز به تایید شارع دارد  که اجتهاد سیره عقلا است 
حق دارد سیره عقلا را تخطئه و رد کند، زیرا همه رفتارهای عقلا بر پایه عقل نیست، اما آن چه  

توان همه چیز را بر اساس سیره کند، بر پایه عقل استوار است. در احکام شرعی نمی شارع حکم می
 عقلا سنجید، سیره عقلا بدون تأیید شارع، حجت نیست.   

های محقق نایینی منقح شود و میزانی  در این مقاله سعی شده عرف و سیره عقلا با محوریت دیدگاه
توان از عرف و سیره عقلا استفاده کرد، تبیین گردد. گفتنی است هر اندازه که در استفاده از  که می

 گردیم.  این دو ابزار دچار اشتباه شویم، از غرض اصلی خود که کشف حکم شارع باشد، دور می 
 

 شناسی مفهوم

 . عرف1

(، قرار و آرامش و سکون )ابن  561، ص1412عرف، به معنای پی در پی بودن )راغب اصفهانی،  
امر متداول میان مردم است. )علیدوست،  281، ص4، ج1404فارس،   (، عادت و فعل پسندیده و 

 (  46، ص1388
ای شود که زمانی طولانی در میان مردم مرسوم باشد، به گونه عرف در اصطلاح به عادتی گفته می 

الزامی   به  باشندکه  معتقد شده  لنگرودی،  بودن آن  نیز،  59، ص2، ج1378. )جعفری  عام  ( عرف 
 ( 193-192، ص3، ج1376استمرار عمل عقلا است. )نایینی، 

 . شارع2

،  1414کنند. )ابن منظور،  شارع از ریشه »شرع« و به معنای راهی است که همه مردم از آن عبور می 
هایی است که خداوند در قالب دین قرار داده و بدان دستور داده  شرع و شریعت، سنت (  176، ص8ج

 ( 237، ص11، ج1414است. نماز، روزه و اعمال خیر از این قبیل هستند. )واسطی زبیدی، 
در اصطلاح نیز، شارع به کسى گویند که طریق واضح و روشن را در امور مادى و معنوى انسان  

اصطلاح   ( در350، ص1، ج1379کند. پس، جاعل شرع را »شارع« گویند. )ملکى اصفهانى،  ایجاد می



ها گذاری است که اصل دین را براى هدایت انسان فقه، شارع خدا است. خدای تعالی، شارع یا قانون
آفریده و چون وى خالق انسان، طبیعت و رابطه میان انسان و طبیعت است، براى سعادت او قوانین  

 ( 497، ص1389و احکامى را انشا و اعتبار کرده است. )جمعی از محققین، 

 . امضا3

( و به شارع، ولی، حاکم و مالک 296، ص13، ج1414امضا به معنی اجازه دادن است )ابن منظور،  
 تعلق دارد.  

اند، احکام  احکامی که پیش از شریعت اسلام بوده و پس از آن ضمن شروطی مورد تأیید قرار گرفته
از محققین،   آن    (. 103، ص1389امضا شده هستند. )جمعی  احکامی هستند که منشأ  این دسته، 

 ها را اجازه داده است. باشد و شارع نیز آناعتبار عرف یا عقلا می 

 . سیره 4

(  433، ص1412شود که انسان یا غیر او بر آن حالت باشند. )راغب اصفهانی،  سیره به حالتی گفته می 
( اصولیان متأخر از سیره تعبیر به سیره  389، ص4، ج1414سیره به معنای سنت است. )ابن منظور، 

 (171، ص 2، ج1375کنند. )مظفر، عقلا می 
،  1375استمرار مردم مسلمان یا غیر مسلمان بر انجام یا ترک یک کار را سیره عقلا گویند. )مظفر، 

( سیره عقلا عبارت است از استمرار یک عمل نزد عقلا، قطع نظر از این که مربوط به  171، ص2ج
کند که این استمرار مربوط به مسائل اصلی باشد یا در  یک ملت و دین باشد یا نباشد و فرقی نمی

 (  192، ص3، ج1376باره مسائل فقهی صورت گرفته باشد. )نایینی، 

 سیره عقلا و مفاهیم مشابه آن 

گیرد، بررسی آن اهمیت به سزایی  از آن جا که سیره عقلا در موارد متعددی مورد استناد فقها قرار می 
کنند و دین، مذهب و فرهنگ  هاى مختلف زندگى می ها و مکان که در زمان عقلاى عالم، با این    دارد.

دهند. به عنوان  متفاوت دارند، در مواردى بدون توافق قبلى، عملى یکسان را به طور مستمر انجام می
را حجت می نمونه، همه آن  به آن تمسک می ها ظواهر کلام  و  از محققین،  دانند  نمایند. )جمعی 

 (  495، ص1389
ای از عرف  ( بنای عقلا شاخه 100، ص1387بنای عقلا همان سیره عقلا است. )جمعی از مؤلفین،  

،  1378شود. )جعفری لنگرودی،  پسندد. پس امور عرفی ناپسند را شامل نمی است که عقل آن را می 
 ( اختلاف بنای عقلا و سیره عقلا در لفظ است و تفاوت ماهوی با یکدیگر ندارند.  883، ص2ج

اتفاق نظر در یک مسأله،  شود.  در کتب فقهی و اصولی به بنای عرف و سیره و بنای عقلا تمسک می 
از فهم مشترک است، مانند اخذ به ظواهر الفاظ که فرقی بین عقلا و مجانین و مردان و ناشی  یا  

ن نه فهم یا عقلانی بودن که از آ  دین است  ناشی ازیا    ن تعبیر به عرف می شودکه از آ  زنان نیست
و عدم ردع او امضاء   تا زمان شارع  استمرار آن  از  ، مانند جواز بیع معاطاتی کهتعبیر به سیره می شود

  بر ثقه. وجه سوم اتفاق نظر، تشخیص عقلی متفقان است، مثل عمل به خرا کشف می کنیم  شارع
 (  467، ص1369. )تبریزی، که از آن تعبیر به بنای عقلا می شود

بنا بر دیدگاه شهید صدر، اصطلاح بنای عقلا تنها شامل عمل و سلوک و روش عقلا نیست، بلکه  
گیرد و چه بسا به جهت عدم تحقق موضوع، فعلیت پیدا نکرده باشد.  مرتکزات عقلایی را نیز در برمی 



وافق ارتکاز است،  م  اینکه بنای عقلا شامل مرتکزات عقلایی نیز بشود،(  234، ص4، ج1417)صدر،  
چون عمل و سلوک موضوعیت ندارد؛ بلکه باید مورد تأیید عقلا باشد، هر چند به مرحله عمل نرسد.  

  چه بسا ارتکاز عقلا به دلیل قصور مقتضی یا وجود مانع به مرحله عمل نرسد.
داند و این مطلب را در حسن و قبح عقلی تصریح محقق اصفهانی حکم عقل را همان بنای عقلا می 

،  1429شمرد. )اصفهانی،  کند. ایشان حقیقت حسن و قبح عقلی را موافقت آن با بنای عقلا می می
( در مقابل، برخی معتقدند که سیره عقلا با عقل تفاوت دارد. قضایای عقلی قضایایی 352، ص3ج
بدون توجه به حفظ نظام و مانند آن، به ارتباط   ،تصور موضوع و محمولت که عقل به محض  اس

کند. برای مثال در جمله »عدل نیکو است« یا »ظلم قبیح است« صرف تصور  ها حکم می میان آن
عدل برای حکم نیکویی در باره آن و تصور ظلم برای قبیح شمردن آن کافی است. پس بنای عقلا  
ندارد.   احکام عقل چنین توقفی  و  است  عامه متوقف  نظام و مصلحت  بر حفظ  احکام عقلایی،  و 

 (  219، ص1395)علیدوست، 

 سیره عقلا در دیدگاه محقق نایینی

سیره عقلا عبارت از استمرار یک عمل نزد عقلا قطع نظر از این که مربوط به یک ملت و دین باشد  
کند که این استمرار مربوط به مسائل اصلی باشد یا از مسائل فقهی. از این یا نباشد و فرقی نمی 

شود و منظور از آن، عرف عام است. بنا بر این، عرف در مقابل سیره  سیره عقلا به عرف تعبیر می 
 ( 192، ص3، ج1376توان به این سیره تمسک کرد. )نایینی، عقلا نیست و می 

اند که یکسان انگاشتن عرف و بنای عقلا  برخی در یکی دانستن عرف و سیره عقلا مناقشه کرده
اشتباه است. این دو نهاد چه در مفهوم و چه در مصداق و تعین، از یکدیگر جدا هستند و در مفهوم  

توان در تقید مفهوم  باشند. تباین مفهومی این دو را میمتباین و در مصداق عام و خاص من وجه می 
عرف به این که صورت قانون مشروع نزد صاحبان عادت و عرف نگرفته باشد و رهایی مفهوم بنای 

ای که مفهوم عرف از جهت فهم، بنا و داوری دارد، در . نیز توسعه عقلا از این تقید؛ مشاهده نمود
باشد.  آید، در بنا و سلوک منحصر میتوان دید، بنای عقلا چنان که از نامش بر می بنای عقلا نمی 

های خارجی نیز عدم وفاق و تباین مفهومی این دو واژه سبب شده تا این دو نهاد در تعین و عینیت
مساوی نباشند، در موردی هر دو صادق باشند و در مواردی از یکدیگر جدا گردند. به عنوان مثال 
عادات و بناهای مردم تا وقتی که شکل قانون به خود نگرفته است، هم عرف است و هم بنای عقلا.  

اشد. از سوی دیگر،  فهم نوع مردم از یک دلیل، عرف است، بدون این که بنای عقلا بر آن صادق ب
مجعول، چون کفایت معاطات در معاملات بنای عقلاست. این در حالی است که پس    بنای مشروع و

( آن چه ایشان به  120، ص1388از قرار و اعتبار این کفایت، نباید نام عرف بر آن نهاد. )علیدوست،  
عنوان تباین مفهومی مطرح کرده، قابل قبول نیست. هیچ استبعادی ندارد که آن چه به عنوان قانون  

آید. افزون  شود، از آن تعبیر به عرف نیز بشود. هیچ تقابلی میان عرف و قانون به نظر نمی میمطرح  
های عرفی های عقلی همراه نیست، بلکه گاهی در سیره عقلا تسامحبر این، سیره عقلا لزوما با دقت 

وان در سیره  تنیز نقش دارد. بنا بر این همان توسعه داوری که در عرف وجود دارد، همان را نیز می 
 عقلا مشاهده کرد. 

 سیره مسلمین یا عرف 



کند، این مهم را در نظر دارد که نباید همه چیز با از آن جا که شارع مقدس برای عرف تشریع می
اختراع او صورت بگیرد و نباید تشریع او برای عرف موجب عسر و حرج باشد. عرف در بسیاری از  
امور مرجع است و بسیاری از امور به تشخیص آن واگذار شده است. به عنوان نمونه، مقتضای اطلاق  

ت؛ همچنان که شیخ انصاری به آن اعتراف کرده که یک  مقامی در کیفیت تطهیر رجوع به عرف اس
بر    بر انسان  »مریض«  صدق عنوان (  18، ص2، ج1416بار تطهیر نزد عرف کافی است. )حکیم،  

توان حد مشخصی در نظر گرفت که همه افراد را زیرا برای این عناوین نمی  دباشعهده عرف می
( برای چیزی که مالیت آن در نظر عرف مشکوک است،  74، ص26، ج1404شامل شود. )نجفی،  

توان به عمومات صحت بیع استناد کرد، چون شارع چیزی را امضا کرده که در نظر عرف مال نمی
های  هایی است که در محاسبه های مهم عرف تسامح( یکی از ویژگی340، ص1373باشد. )نایینی،  

دهد؛ بر خلاف عقل که هیچ تسامحی ندارد و همه چیز را به صورت دقیق لحاظ خود به خرج می 
 کند.می

برای جریان زندگی باید ملاحظات عرفی را در نظر گرفت، زیرا اگر بنا باشد با نگاه غیر عرفی به  
شود. در عرف، ظن ملاک عمل است، چون در بسیاری مسائل نظر کنیم، بسیاری از امور مختل می 

گیرد. از سوی  از امور امکان تحصیل علم نیست و اگر به ظن عمل نشود، اختلال نظام صورت می
دیگر، شارع عمل به ظن را امضا کرده است که اگر طریق دیگری غیر از ظن وجود داشت، شارع  

نمود، در حالی که شارع طریق دیگری را  آن را برای تشخیص احکام تکلیفی و وضعی معرفی می 
معرفی نکرده است. حجیت ظن اگر به سبب سیره عقلا باشد، شارع نیز آن را امضا نموده است و  

به غیر علم نهی کرده، نمی   آیاتی که باشد. )از عمل  ،  4، ج1413روحانی،  تواند مانع حجیت ظن 
شود  باشد، حجیت خبر واحد است. خبر واحد موجب علم نمی این کلام می  نمونه ( آن چه  33-32ص

آور است. شارع برای ابلاغ پیام خود همان طریقی را دارد که در عرف رایج است. )نایینی،  و ظن 
عقلا  195، ص3، ج1376 سیره  و  عرف  میان  نایینی  محقق  است،  نکته ضروری  این  به  توجه   )

باشد، منشأ آن سیره عقلا است. اگر چه امروز  بیند. برخی از امور که در عرف رایج می تفکیکی نمی 
شود، اما این ناشی از سیره عقلا است. سیره عقلا در حجیت  در جامعه به خبر واحد ترتیب اثر داده می

 ( 195، ص3، ج1376امور بسیاری، از جمله خبر واحد، مورد استناد قرار گرفته است. )نایینی، 

 حجیت ظواهر الفاظ 

اگر ظاهر الفاظ حجت نباشد، همیشه برای بیان غرض باید جملات با قراین همراه باشند. این در 
کند. ای استفاده نمی داند و برای بیان مقصود از قرینهحالی است که عرف ظاهر الفاظ را حجت می 

از مراد واقعی است   بنا به سیره عقلا حجت است، چون لفظ کاشف  الظهور  لزوم فحص    و اصالة 
،  2، ج1352)خویی،  در بعضی موارد، مانعی در حجیت ظواهر الفاظ ایجاد نمی کند.از عام مخصص 

   ( 93ص
توان به عرف به عنوان سند استناد کرد، نه به عنوان مؤید. اگر استصحاب  از نظر برخی اصولیان، می 

حالت سابق در زمان لاحق را یک عرف در نظر بگیریم و عرف را هم سند بدانیم، نباید به سبب  
چندین روایت معتبر، آن را از حوزه عرف مورد بحث خارج دانست، زیرا وقتی  تأیید این عرف در  

توان  ـ بر استصحاب منطبق باشد و سند معتبری شمرده شود، می هایی که داردبا همه مؤلفه عرف  ـ
توان به اخبار تمسک جست، از این  در اثبات حجیت استصحاب به آن تمسک نمود، چنان که می 



-163، ص1384شود، عرف سندیت خود را دارد. )علیدوست،    رو، اگر در اخبار استصحاب مناقشه
164) 

 تطبیق گزاره های شرعی توسط عرف 

های شرعی توسط  یکی از مسائل مهمی که داوری عرف در آن نقش بسیار زیادی دارد، تطبیق گزاره
تواند، در تطبیق گزاره های شرعی داوری کند، اهمیت عرف است. این که عرف تا چه میزانی می

 بسیار زیادی دارد، این داوری به صورت مطلق نیست.  
ها را سنجید و عرف  عقلی و واقعی آنهای  در شریعت موارد متعددی داریم که باید بر اساس دقت 

ها هیچ نقشی ندارد. به عنوان نمونه، در مفهوم عدالت، تسامح عرفی دخیل نیست. نیز مفاهیمی در آن
ها حدی تعیین نموده، مانند طی نمودن هشت فرسخ جهت مسافرت، اگر عرف  که شارع برای آن 

، 1، ج1418)خویی،  ت  مسافت کمتر از هشت فرسخ را نیز مسافر بداند، این تسامح قابل قبول نیس
)نایینی،277-276ص است.  یکسان  مکلفان  همه  برای  شرعی  مسافت  مقدار  این  ج1373(   ،2  ،
بر  92ص به صاحبش،  برای رساندن مال گمشده  تعیین مقدار تفحص لازم  ( در مورد مال لقطه، 

باشد و عرف در آن نقشی ندارد. )ایروانی،  زیرا ادای واجب بر حکم عقل متوقف می   عهده عقل است،
 ( 61، ص1، ج1406

باید با واقعیت تطبیق شود، نه آن چه که عرف در نظر دارد. در تطبیق  موضوعات احکام شرعی 
 ( 182، ص4، ج1417)خویی،  مفاهیم بر مصادیق، دیدگاه عرف ملاک نیست.

ی که باید با واقع سنجیده شود،  مفاهیمعرف در تطبیق    ، امایص مفاهیم مرجع استعرف در تشخ
دهد، در گاهی عرف مفاهیمی مانند کُر و فرسخ را با تسامح بر مصادیق آن تطبیق می نقشی ندارد.  

باید آنچه مطابق واقع است در نظر گرفته شود   آن مفاهیم بر مصادیقاین سنخ حالی که در تطبیق 
، تطبیق مفهوم کر با مصداق قهری آن   کر و فرسخ با مصداق واقعیو در صورت مطابقت مفهوم  

خواهد بود و اگر مفهوم کر با مصداق واقعی آن مطابقت نداشته باشد، تطبیقی نخواهد بود، هر چند  
فاهیم بر  عرف در تطبیق برخی م  (574، ص4، ج1376)نایینی،    عرف آن را مصداق مفهوم بداند.

مرحوم نایینی نیز مواردی که در شریعت حدی برای آن بیان نشده، تطبیق آن    نقش دارد و   مصادیق
گوید داند. به عنوان نمونه، عرف به آبی که صد در صد خالص نیست، »آب« می را بر عهده عرف می 

های عرفی در توسعه مفاهیم نزد  شود. تسامحو این تسامح عرفی موجب مجاز بودن اطلاق آب نمی 
شارع نیز قابل قبول است. در مواردی که مفاهیمی نزد شارع تحدید شده و علاوه بر این تسامحات 

توان عرف را ملاک دانست، در عرف ممکن است، دروغ به شوخی از گناهان  عرفی تخطئه شده، نمی 
نیز   با مصداق آن مفهوم عدالتتطبیق کبیره نباشد، اما نزد شارع گناه کبیره است. تسامح عرفی در 

عدالت از جمله موضوعاتی است که توسط شارع   ( 675، ص2، ج1416)همدانی،    ت.پذیرفته شده نیس
 تعریف شده و تسامحات عرفی در آن مجال ندارد.

که در نزد شارع تحدید صورت گرفته، قابل تسامح نیست. به مه فقها اتفاق نظر دارند که مصداق ه
متر کمتر از هشت فرسخ باشد و عرف آن را  همین سبب، اگر مسافت شرعی به اندازه یک سانتی 

های عقلی سنجید.  مسافت شرعی بداند، باز قابل قبول نیست. این گونه موارد را باید با واقعیت و دقت
اما در موضوعی مانند گندم در زکات که حکم شرعی به آن تعلق گرفته و از جانب شارع برای صدق  
عنوان گندم، معیاری گفته نشده و با توجه به این که خطاب شارع ناظر به عرف است، تسامح عرفی  



نظر گرفت. عرف در توسعه و تضییق  های عقلی را در  قابل قبول است و در تطبیق آن نباید دقت
 نقش به سزایی دارد. موضوع 

بر مصادیق مفاهیم  برخی  تطبیق  و  مفاهیم  بر تشخیص  و تشخیص    مفه   ؛افزون  روایات  و  آیات 
،  1421موضوعات و مصادیق آن بر عهده عرف عام است، نه عقل برهانی و دقیق. )امام خمینی،  

داند و نظر دارد هر ( امام خمینی فهم عرفی را در ادراک آیات و روایت دخیل می220-219، ص4ج
چند آیات و روایات غامض باشند، اما مجتهد نباید فهم عرفی خود را از دست بدهد. سخن شارع،  

کند که در عرف رایج است. پیچیدگی  رمزی یا خارج از عرف نیست؛ بلکه او همان گونه صحبت می 
نماید. در گفتار یا غیر متعارف بودن کلام، شارع را از غرض اصلی خود که ابلاغ پیام باشد، دور می 

مفهوم و دلالت الفاظ ملاک عرف است، چه عرف موافق با لغت باشد و چه مخالف آن باشد. در  
صورتی که عرف با لغت مخالفت کند، تشخیص عرف ملاک است. پس آن چه که در ارتکاز عرف  

،  1376بندد، ملاک است و برای تشخیص مفهوم کلمات باید به عرف مراجعه کرد. )نایینی،  نقش می 
باشد.  574، ص4ج برهان  مؤید  عرفی  فهم  بسا  چه  و  است  عرفی حجت  فهم  الفاظ  مباحث  در   )

فلسفی از دست    ( فقیهی که ذهن عرفی خود را در اثر تتبعات180-179، ص1، ج1352)خویی،  
 تواند مقصود شارع را به خوبی دریافت کند. داده، نمی

 امضای سیره عقلا 

های عقلا  سیره عقلا به خودی خود حجت نیست و برای حجیت، به امضای شارع نیاز دارد. تصمیم
باشد. بنا بر این  ها بر اساس عادت و احساس میلزوما بر اساس عقل نیست؛ بلکه گاهی تصمیم آن

معصوم   صرف سیره عقلا بودن، برای حجیت آن کافی نیست. اگر مبدأ سیره مسلمانان زمان امام
باشد، محال است که این سیره بدون امر صاحب شریعت باشد و به فرض که بدون امر او باشد، از  

توان برای امضای سیره استفاده کرد که اگر سیره باطل باشد، صاحب شریعت  سکوت معصوم می 
با سیره عقلا و سکوت او یا    ( هم عصر بودن شارع192، ص3، ج1376باید آن را بیان کند. )نایینی،  

( برخی اصولیان، بر  112، ص1، ج1418نماید. )صدر،  عدم منع از آن سیره، کشف از رضایت او می
( در این  206، ص2خلاف محقق نایینی معتقدند که بنای عقلا بالذات حجت است. )طباطبایی، ج

صورت برای حجیت، به امضای شارع نیازی نیست، اما بنای عقلا لزوما از روی عقل نیست و امکان  
 یت به تأیید شارع نیاز دارد.  اشتباه در آن وجود دارد. از این رو، برای حج

، سیره متشرعه است و شکی نیست که استقرار آن به عدم  زمانی که سیره عقلا مبتنی بر معاد باشد
توان کشف کرد، ردع از طرف آیات منوط است. از استقرار سیره عقلا در این جهت امضا شارع را می 

،  3، ج1376ای که مبتنی بر امور معاش باشد، به امضای شارع نیاز دارد. )کاظمینی،  همچنین سیره
های ( سیره متشرعه به خودی خود، کاشف از دلیل شرعی است، زیرا متشرعان به روش 161ص

 ( 276، ص1، ج1418کنند. )صدر، مشروع سلوک می
یکی از اموری که عرف همه روزه با آن سر و کار دارد، عقود و معاملات است. عقد در نظر عرف  

شود. اگر برای این بنای عرف ردعی از طرف شارع نباشد، هر  یعنی عهدی که میان دو نفر ایجاد می
( عدم ردع در  4، ص2، ج1373شود. )نایینی،  عقد معاوضی و هر چه را که شبیه آن است، شامل می 

نظر محقق نایینی به معنای امضای شارع است. برای سیره عقلا به امضا شارع نیازی نیست و همین 
 (283، ص3، ج1376که ردعی از طرف شارع نباشد، کافی است. )نایینی، 



تأیید یا ردع سیره عقلا، محدودیت زمانی را لازم نمی برای  آنان،  برخی اصولیان  از دیدگاه  دانند. 
دانستند که در زمان غیبت مردم می   رجوع جاهل به عالم در هر زمانی از امور ضروری است. ائمه 

به علت محروم بودن از درک امام معصوم، باید به علما و کتب اخبار رجوع کنند. درباره این رجوع  
به این مطلب رضایت نداشتند، باید مردم را از این مراجعه    هایی هم وارد شده است. اگر ائمهروایت

ها ایجاد شده باشد، زیرا بین سیره متصل به معصوم و  کردند، هر چند این سیره بعد از آن منع می
نیز اگر بنایی رایج شود    های بعد از ائمهغیر متصل فرقی نیست. این در حالی است که در زمان

( فرض بر این  130، ص2، ج1410که مورد رضایت آن حضرات نباشد، باید بیان کنند. )امام خمینی،  
است که چنین چیزی در ارتکاز عقلا نبوده است. به این ترتیب، دلیلی برای اثبات این ارتکاز وجود 

ید از آن چه در آینده به عنوان سیره ( طبق این مبنا امام معصوم با94، ص1، ج1423ندارد. )حائری،  
امکان مطرح شدن دارد، نهی کند و تأیید یا ردع سیره عقلا به زمان شارع محدود نیست، اما امکان  

شود، معقول نیست. تأیید یا ردع منوط به  ردع از چیزی که در آینده به عنوان سیره عقلا مطرح می 
   آن مانع عقلی دارد. وجود سیره است. چیزی که هنوز وجود ندارد، ردع

باشد.  از نگاه برخی اصولیان، مانند محقق اصفهانی، شارع هم از گروه عقلا و بلکه رئیس عقلا می 
( دیدگاه یاد شده، قابل مناقشه است. احراز موافقت شارع با بنای  344، ص3، ج1429)اصفهانی،  

باشد، زیرا احتمال مخالفت شارع با توجه به  عقلا از این جهت که او نیز از عقلا است، درست نمی 
عاقل بودنش، از دو جهت وجود دارد. این مخالفت، یا به این جهت است که سیره عقلا عقلی نیست،  
بلکه از عوامل عاطفی و غیر عقلی متأثر است و یا بدان سبب است که مرتبه عقل شارع از مرتبه  

که بین شارع و  گزیند. اگر قبول کنیم  باشد و به همین جهت تصمیم بهتری را بر میعقلا بالاتر می 
شود که شارع با  عقلا در مسلک عقلانی، اتحاد برقرار است، در این صورت گاهی چنین فرض می 

ندارد و با آن  این  عقلا مخالفتی  برای شارع نیست و  امکان ردع  ها متحد است. در چنین حالتی، 
خلاف فرض است. گاهی احتمال مخالفت شارع وجود دارد، اما این که شارع از عقلاست، در تنجیز  
و تأیید عقلا اثری ندارد، زیرا موافقت او باید از جهت شارع بودن باشد و اگر از این جهت که شارع  

از عقلاست، کشف ظ و  نیز  نیست  این ظن  برای حجیت  دلیلی  او حاصل شود،  برای رضایت  نی 
 ( 245، ص4، ج1417حجیت آن، به امضای شارع نیاز دارد. )صدر، 

اص جامعه می  عقلا را باید بر اساس آن چه در عرف رایج است، معنا کرد. در عرف عقلا را جزو خو
گیرند. در تصمیم که دارند، بیشتر از دیگران مورد مراجعه قرار می   این امتیازیشمرند و به سبب  

کند، زیرا  ها سلب نمی عقلا امکان اشتباه وجود دارد و حتی بعد از اشتباه نیز عرف تعبیر عقلا را از آن
بیند. این که بخواهیم شارع را به جهت یک وجه اشتراک آن هم عقل با  ها را مصون از خطا نمی آن

عقلا یکی بدانیم و میان شارع و عقلا اتحاد برقرار کنیم، صحیح نیست، زیرا آن عقلی که بشر از آن  
بهره برده، به خطا و عصیان آمیخته است. این در حالی است که در شارع هیچ خطا و عصیانی راه  

 ندارد. 
توان تأیید سیره  داند، از تعبیر امضای عرف می از آن جا که محقق نایینی عرف را با عقلا یکی می 

 عقلا را نیز استفاده کرد.  
شود،  کند. آن چه که در نزد عرف مؤثر واقع میشود، امضا می شارع معاملاتی را که در عرف انجام می

شود. گاهی میان شرع و عرف اختلاف  نماید. به این ترتیب، معاملات شرعی می شارع نیز امضا می
را امضا نمی رخ می این صورت شارع آن  بیع  دهد، مانند بیع ربوی که در  از نظر شارع آن  کند و 



، اما به این معنا نیست که معنای بیع در نزد عرف و شارع مختلف است. این که شارع از آن  نیست
نزد عرف مؤثر واقع شده پیروی می به جهت مفهوم می چه  این رو، در  کند،  از  باشد، نه مصداق. 

کند. امضای مسببات عرفی به معنای امضای تطبیق مفاهیم بر مصادیق شارع نظر عرف را دنبال نمی 
تمام اسباب عرفی نیست، زیرا میان سبب و مسبب عینیتی نیست و میان امضای مسبب با امضای 

شود که  ( اثر شرعی بر آن بیعی مترتب می 37، ص1، ج1373ای وجود ندارد. )نایینی، سبب ملازمه 
باشد. اگر سبب تملیک ربا باشد، شارع  نزد شارع بیع است، نه آن چه که نزد شارع و عرف بیع می 

نماید. ممکن است تملیک اسباب مختلفی داشته باشد که شارع برخی از  ین تملیکی را امضا نمیچن
  کند.ها را ردع میآن

 چگونگی تحقق امضا شارع 

شود؟ آیا عدم ردع شارع، برای امضایش اکنون این پرسش مطرح است که امضای شارع محقق می
تصریح نیاز دارد؟ سیره عقلا به امضای یا تصریح شارع نیاز ندارد و  کافی است؟ یا امضای شارع به  

کند. عدم ردع شارع، در صورت امکان ردع به معنای امضا است. معاملات عدم ردعش کفایت می
به امضای شارع نیاز دارند، زیرا از امور اعتباری هستند و صحت امور اعتباری بر اعتبار شارع متوقف 
و  با عمومات  امضا  این  اگر چه  امضا کند،  را  آن  نیز  باید شارع  باشد،  اگر معتبِر غیر شارع  است. 

رت بگیرد. بنا بر این اگر معاملات جدید، مانند بیمه مشمول عمومات »أحل الله البیع«  اطلاقات صو
( اشکال سخن محقق نایینی  193، ص3، ج1376باشد. )نایینی،  و »أوفوا بالعقود« نشود، صحیح نمی

ه وی نیاز به مثل »أحل الله البیع« و »أوفوا بالعقود« را به دلیل اعتباری بودن معاملات،  این است ک
داند. حال سؤال این است که اگر اعتبار طریقه عقلا به  احتیاج طریقه عقلا به امضا در معاملات می 

ای ای مثل بیمه، به ادلهشد، آیا فقیه برای اثبات رضایت شارع و اعتبار معاملهرضایت هم حاصل می
خواهد؟ گفتنی است که بستر فرض،  مثل »أوفوا بالعقود« نیازمند نبود؟ آیا احراز رضایت دال نمی 

(  170، ص1384توان عدم ردع را نشان بر رضا گرفت. )علیدوست، معاملات مستحدث است و نمی
اتی که در در امور اعتباری باید رضایت شارع را به دست آورد که مهم تحصیل رضایت است. عموم

باشد؛ اگر از غیر عمومات معاملات است، موضوعیت ندارد و احراز رضایت در عمومات منحصر نمی
 رضایت شارع به دست آید، به عمومات نیازی نیست.  

باشد، لفظ  بدان جهت است که خطابات مربوط به معاملات بر طبق عرف می ع  ادله بی  از  گیریاطلاق 
باشد یا مصدر »بعت«  بیع و مانند آن در خطابات شرعی بر آن چیزی است که نزد عرف صحیح می

( بر خلاف  20، ص3، ج1415گیری نزد شارع نیز موثر است. )انصاری،  . این اطلاق شودحمل می
توان بر معنای عرفی تنزیل داد. )حلی،  عبادات که حقایق عرفی ندارد. از این رو، اطلاقات آن را نمی 

می211، ص1، ج1432 حمل  عرفی  معنای  همان  بر  معاملات  اثر  (  ترتیب  برای  گاهی  اما  شود، 
مقید می  است. )حلی،  معاملات  بیع صرف که قبض در مجلس شرط آن  مانند  ،  1، ج1432شود، 

شود، زیرا عرف نسبت به واقع و ملاک  ( عرف در عناوین واقعی مانند طهارت تخطئه می 208ص
 ( 204، ص1، ج1432احکام علم ندارد. )حلی، 

اگر سیره مسلمین بر امور توقیفی باشد که شارع آن را ایجاد کرده، در این صورت قهرا سیره کشف  
کند، اما اگر سیره بر امور توقیفی نباشد، در این صورت سیره مسلمین به سیره عقلا  از جعل شارع می

از رضایت صاحب  بر می گردد و می  استمرار سیره عقلا کشف  استدلال کرد،  این سیره  به  توان 



( استمرار سیره عقلا باید تا حدی باشد که به زمان 194، ص3، ج1376کند. )نایینی،  شریعت می
 شارع برسد. 

کند و اگر ردع کند باید آن به ما برسد، امام معصوم ای نباشد آن را ردع میاگر شارع موافق سیره 
،  1417ای که خلاف موازین شرع می باشد، باید ابلاغ شود. )صدر،  باید احکام را ابلاغ کند و آن سیره 

ای که کاشف از قول شارع باشد،  ( سیره عقلا بما هم عقلا حجت نیست؛ بلکه سیره 243، ص4ج
باشد. )صدر،   این است که سیره در زمان شریعت  (  237، ص4، ج1417حجت است و لازمه آن 

توان از این  سکوت شارع دلالت بر امضا به نحو قضیه خارجیه دارد نه بیشتر از آن. بنا بر این نمی
استفاده کرد. )صدر،   بی238، ص4، ج1417سکوت در قضایای حقیقیه  با  ان ( امضای شارع لزوما 

با تصریح لفظی صورت نمیصورت نمی  گیرد، گاهی سکوت  گیرد، همچنان که در عرف رضایت 
نشان از رضایت است، پس نباید اصراری بر لفظ داشته باشیم. نکته دیگر این که سیره عقلا به نحو  

 شود.   قضایای خارجیه است نه حقیقیه و امضا یا ردع آن با قضایای خارجی منطبق می 
تواند باشد یا به واسطه اجبار سلطان یا امر نبی یا ناشی از فطرت  منشأ سیره عقلا از چند جهت می

( این که مبدا سیره امر شارع باشد یا قهر سلطان یا 193-192، ص3، ج1376پاک مردم. )نایینی،  
هر چیز دیگری باشد، مهم نیست. اگر استقرار در زمان شارع بوده و برای او امکان ردع وجود داشت  

 (193، ص 3، ج1376ای حجیت سیره کافی است. )نایینی، و ردع نکرد، همین بر 

 اشکال دور در حجیت سیره 

سیره زمانی حجت است که ردعی از طرف آیات نباشد. از سوی دیگر، سیره در صورتی بر آیات وارد  
باشد و عدم  شود که حجت باشد. بنا بر این ورود یا حکومت سیره بر آیات بعد از حجیت آن می می

آید، چون مانع بودن سیره  رادع بودن آیات منوط به حجیت سیره است. به این ترتیب دور پیش می 
، بر حجیت آن متوقف است و رادع بودن آیات نیز بر حجیت سیره متوقف است. )کاظمینی،  برای آیات

بر یکدیگر    از سیرهی  و آیات ناهناهی    از آیات  سیره  ( به عبارت دیگر، رادع بودن161، ص3، ج1376
توقف دارد، وقتی آیات ناهی می تواند رادع باشد که سیره حجت باشد، چون رادع بودن برای چیزی 

 که حجت نیست، معنا ندارد.
های گوناگونی بیان شده است. اگر سیره عقلا بر شرع مبتنی باشد، حجت  پاسخبرای رفع این اشکال  

است. ردعی از سوی آیات نداریم و نفس سیره متشرعه، با عدم مانعیت آیات ملازمه دارد، بر خلاف  
باشد که به امضای شارع نیاز دارد. در صورتی که مقتضی سیره عقلا که به امور جاری مربوط می

برای حجیت سیره تمام باشد و رادع مانع از حجیت آن باشد؛ تأثیر مقتضی به نحو تنجیزی است و  
ماند، اما اگر مقتضی تمام نباشد و برای تام بودن آن به امضای موضوعی برای مانعیت باقی نمی 

،  1376گیرد. )کاظمینی،  شارع نیاز باشد، در این صورت حجیت سیره تعلیقی است و دور شکل می
ره در صورتی حجت است که مقتضی تمام و مانع مفقود باشد، هر چند مقتضی به  ( سی162، ص3ج

گونه تنجیزی باشد. اما در صورتی که ردع شارع را به همراه داشته باشد، این حجیت تمام نیست.  
دور در صورتی مطرح است که سیره بخواهد رادعی برای آیات ناهی باشد که در این صورت حجیت 

با آیات متوقف است. در فرضی که سیره با آیات مخالفتی نداشته باشد، دور    آن، بر عدم مخالفت
 گیرد.صورت نمی



گیرد که سیره حجت باشد و اگر  راه دیگر برای خروج از دور، این است که دور در صورتی شکل می 
می  سیره  عدم حجیت  موجب  باشد، همین  مانعی  آیات  نباشد،  از سوی  سیره حجت  وقتی  و  شود 

ماند. بنا بر این موضوعی برای دور وجود ندارد. به  موضوعی برای مانعیت حجیت سیره باقی نمی 
عبارت دیگر، قوام حجیت سیره به امضای شارع است و در صورتی که امضا نباشد، سیره حجیت  

گیرد نه رادع بودن آیات،  ندارد. اشکال دور در صورت مخصص بودن سیره برای آیات صورت می
زیرا آیات به خودی خود حجیت دارند. این دور به جهت اثباتی و در نظر گرفتن رادع بودن سیره و  

کدیگر است که در این صورت حجیت سیره متوقف بر عدم ثبوت ردع است، نه ثبوت  آیات برای ی
( دور در حالت وجود  248، ص 3، ج1429)اصفهانی،    گردد.عدم ردع که در این صورت دور مرتفع می

یابد، نه در حالت عدم، مانع بودن یا حجت بودن سیره متوقف بر یک امر وجودی نیست  تحقق می 
تا اشکال دور مطرح شود؛ بلکه متوقف بر عدم ثبوت ردع است. برای این که سیره حجت باشد، عدم  

کند نه ثبوت عدم احراز. به عبارت دیگر، عدم ثبوت رادع کافی است نه ثبوت  ثبوت احراز کفایت می 
 عدم رادع. 

این استدلال بر مبنای این است که میان سیره عقلا و شارع اختلافی نباشد، زیرا مسلک عقلا و  
باشد.  شارع یکی است و اصلا ردعی نیست تا به احراز آن نیاز باشد، شارع از عقلا و رئیس آنان می 

اگر عقلا خلاف نظر شارع تصمیم بگیرند، مطابق سیره عقلا نخواهد بود، زیرا مخالف نظر رئیس  
گیرند، اگر در تأیید آن توسط شارع شک داشته  عقلا است. بر همین اساس وقتی عقلا تصمیمی می

نمی  اعتنا  آن  به  است.  باشند،  شده  نقض  متعددی  موارد  در  شارع  با  سیره عقلا  بودن  یکی  کنند. 
شمرد. در موارد فراوانی، تصمیم ها را باطل می دانند، اما شارع آن بسیاری از امور را عقلا صحیح می 

 کند. ها را تایید نمی عقلا بر اساس عادت و امیال نفسانی است و قطعا در این موارد شارع آن
حجیت سیره مانند حجیت خبر واحد است. همان طور که خبر واحد بر آیات حاکم است، سیره نیز  

( در حجیت  162، ص3، ج 1376)نایینی،    تواند رادع حاکم باشد. بر آیات حاکم است و محکوم نمی 
آور ترین دلیل در حجیت خبر واحد سیره عقلاست، اما خبر واحد علمشود: مهمخبر واحد گفته می 

شود و شارع از عمل به ظن نهی کرده است: »اجتَْنِبُوا کَثیراً مِنَ الظَّنِّ  نیست؛ بلکه موجب ظن می 
ها گناه است؛  ها بپرهیزید که برخی از آن ( از بسیاری از ظن 12)سوره حجرات، آیه  الظَّن«  إِنَّ بَعْضَ 

دهند. شارع برای ابلاغ پیام  می دانند و به همین علت بر آن ترتیب اثر  اما عقلا آن را ظن معتبر می 
،  3، ج1376گیرند. )نایینی،  خود همان طریقی را دارد که در عرف برای ابلاغ پیام خود پیش می

 ( خبر واحد حاکم بر آیه است. 195ص
 
 

 

 نتیجه

باشد. عرف در  فهم آیات و روایات بر عهده عرف عام است، زیرا عرف عام مورد خطاب شارع می
تشخیص مفاهیم دخالت دارد، حتی اگر فهم عرف با اهل لغت مغایر باشد. به همین جهت فقیه نباید 

های عقلی سنجیده فهم عرفی خود را از دست بدهد. موضوعات احکام شرعی یا باید با واقعیت و دقت
شود یا با عرف. مرز میان عقل و عرف در موضوعات شرعی توسط شارع مشخص شده، موضوعاتی  



مانند مسافت شرعی که حدود آن به وسیله شارع منقح شده، تطبیق آن باید با واقعیت باشد و تسامح 
شود، اما موضوعاتی مانند صدق عنوان مریض که به وسیله شارع منقح نشده، عرفی در آن لحاظ نمی

 شود.  توسط عرف تطبیق داده می 
سیره عقلا فی نفسه حجت نیست و به همین علت نیاز به امضای شارع دارد. امضای شارع لزوما با 

گیرد، بلکه عدم ردع نیز حکایت از امضای شارع دارد. مبدأ سیره عقلا  صراحت لفظی صورت نمی 
اهمیتی ندارد، مهم تأیید شارع است. سیره عقلا با عقل تفاوت دارد. سیره عقلا ناظر به جامعه است  

شود. سیره عقلا لزوما مطابق با واقع نیست، اما در  و برای همین عنصر مصلحت در نظر گرفته می 
 گیرد.شود، نیز، عقل عنصر مصلحت را در نظر نمی عقل قاطعیت و مطابقت با واقع دیده می
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